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 یدهـچک
 

متجانس نا و زمانناهمدر آن عوامل  دارد و یستیالیو ضد امپر یضد استعمار تیاست که ماه ینقد ینقد پسا استعمار
شده  دهینام« هاتیاقلفرهنگ » حالتابه آنچه .ردیگیمقرار  یموردبررس، اندتیهو دهندهشکلکه عوامل  تیو جنس تیترب

و است  شدهو سرکوب شدهرانده هیحاکم به حاش یاستعمار یهاانیجر ای هاگروه دیاست که از د تیفرهنگ اکثر درواقع
به خود گرفته  یزمان اشکال متفاوت درگذر زین سمینیجنبش فماست.  قرارگرفته در درجه چندم «تیفرهنگ اقل» عنوانبه

نقاط جهان صورت  ریسادر  یو نظر یعمل یهاجنبش هاتیفعال ودوران استعمار و پس از استقلال اقدامات  یط است.
 ینیواژه نو رانیدر ازنان  یبرا سمینیفمگرچه اصطلاح  شودیم ادی «یپسا استعمار سمینیفم» از آن با نام نکیگرفت که ا

 .گرددیمآن اشاره به  سمینیفم یمقاومت اتیبه آن استناد شده و در ادب رانیمتقدم زنان ا در جنبشاست اما 

 

 حجاب ؛رانیجنبش زنان در ا ؛یساز یگرید ؛یپسااستعمار سمینیفم یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 کارشناس ارشد پژوهش هنر از دانشگاه علم و فرهنگ - 5
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 مقدمه -1
رویش هر جنبشی نتیجه کمبودها و  ازآنجاکهمیلادی توسط سن سیمون ابداع شد  55 جنبش اجتماعی واژه ایست که از قرن

پسا  .کنندیمبرای اثبات و غالب کردن در جامعه شروع به حرکات اجتماعی  یگروه .هایی است که در جامعه پدید آمدهخلا
است  و حذفی در طردشناختی  یهاحوزهچنین  اقلیت همراه شده است. یهارشتهبا 5091دهۀ  خود دراستعمارگرایی از زمان توسعه 

فرو دستان شکلی از اندیشه و  سمینیفم. دانش اقلیت چون دهدیم کانون توجه قرار را در شناختی یهانظام و اقتدار هایبرترکه 
انواع  رندهیدربرگشکل خود،  نیتریعمومفمینیسم پسا استعماری در  (. Ashcroft 1990:40,). بخشندیمفرهنگ را تجسم 

حاکم است. این مبارزات متضمن اعتراض به ساختارهای قدرت محلی و  مردسالارانه یهایدئولوژیامبارزات زنان جهان سوم علیه 
این گرایش فمینیستی  (.Bose,2005:88)و همچنین فمینیسم جهان اول است ینژادپرستاروپا مداری یا  یهادگاهیدمبارزه با 

است. بریندا بس در مقاله ای توجه از صدای استعمارگر یا سوژه  ظاهرشدهمتفاوتی  صورتبهونیز محتوایی  یو زمانمکانی  ازلحاظ
 نقد (.Spivak,Young2005:203) اندشدهکه غالبا از متون استعماری حذف  شودیمهایی منتقل استعمار شده نخبه، به صدا

در » از:« فرودست»اصطلاح  بس بر آراء و مواضع نویسندگان جهان سوم)پسا استعماری( با بررسی مطالعات فرودستان همراه است.
واژه فرودست را در توصیف طبقه  یگرامش گرفته شده است. انتونیو گرامشیاجتماعی فرو دست،  یهاگروه«حاشیه های تاریخ 

گروه مطالعات » همچنین از « فرو دست»، بکار می برد و اسپیواک در کاربرد مفهوم است قرارگرفتهاجتماعی معینی که در حاشیه 
نبش زنان بی شک امروزه ج نیز متاثراست. گروهی که هدفش نوشتن تاریخ فرو دستان با هدف مشارکت مردمی بود.« فرو دستان

جایگاهی قابل توجه رادر فرهنگ  در ایران در گفتمان برابری خواهی از بستر تجربه زیسته آنان در طول تاریخ نشئت گرفته و
جنبش زنان در ایران از مشروطه به بعد طی سالهای متوالی در حلقه هایی آشکار و  کرده است. اجتماعی و سیاسی ایران اخذ
 ن برده اند.وه هایی از اعتراضات مدنی را علیه تبعیض برپا کرده و از آن استفاده فراوامخفی، کنشهای خیابانی و شی

 

 چارچوب نظری-2

 پسا استعماری سمینیفمجنسیت در آرای -2-1
متجانس گروهی نا مثابهبهن جهان سوم را دهد که طی آن دانش فمینیستی غربی، زناهایی را توضیح میشیوه موهانتی چاندرا

هم در برخی موارد  مدارانه باشد وتواند قومهم می ،خواهد این را بگوید که: گفتمان فمینیستی غربیو در نهایت می کندتلقی می
تواند نشان دهد که این گفتمان، شکلی از گفتمان استعماری است. تریچر معتقد است علاقۀ زن سفید به زن جهان سوم، با این می

ای از علاقه ،اندمدرنیتهنیازمند حمایت از سوی نیروهای  پس باشندتحت سرکوب مردان زمینه فرهنگیشان می فرض که این زنان
نیازی به  و اندامنیت و آزادی ایرامریکایی دآ آن است که گویا زنان اروپایی و زیرا این فرض بر؛ دوستی نیستسر برابری و انسان

 دست طراحی شده است.فرضی که آشکارا از موقعیت فرازه با روابط نابرابر قدرت ندارند؛ مبار
فمینیسم  استعماری است.مطالعات پساهای لعات فمینیستی از جمله قلمروه دیدیم نقد فمینیستی و همچنین نقد مطاچنانک

لیه ساختارهای جهان سوم و مبارزه ع ۀسالارانساختار قدرت مرد مبارزه زنان با ساختار اقتدار و متضمن( پسااستعماری مستلزم )و
پرستانه ها بر مبنای عقاید اروپامدارانه یا نژاددیگر فمینیست و زنان هایی است که مردان،علیه ارزش نیز کننده زنان وقدرت تضعیف

چارند برای نا» صورت آشکار مورد ستمی مضاعف قرار گیرند و همچون روایت فانونه توانند ببنابراین زنان می؛ اندایجاد کرده
برای زنان حالتی  ،های سکنی گزیدن در جهانِ دیگراندشواری سختی و .«، برای دیگران مبارزه کنندشدهاسکان در جهان ساخته

 شده.؛ زیرا او هم زن است و هم استعمارردیگیممضاعف به خود 
در موج  .شدندمن حق رأی زنان موفق به تأسیس انج« لوزان بی آنتونی» و« الیزابت کادی استون» اواسط قرن نوزدهمدر 

دوران معاصر،  در ند.اوجوی یافتن زبان متعلق به زناندرجستغیره  و «گیلبرت» ،«شوالتر»هایی چون فمینیست فمینیسم، آخر
، های پیشین را به حوزۀ فلسفهدغدغۀ فمینیست «کریستوا جولیا»و  «هلن سیزو» ،«سی ایریگاریلو» منتقدان پسافمینیستی چون

بر  اند که جوامع مردسالارداده شناسی و سیاست رادیکال بسط داده و به طور اساسی فرضیاتی را مورد پرسش قرارزبان، روانکاوی
موازنه همگنی بین فرضیۀ فمینیستی و  ،نظریه پرداز پسااستعماری« اشکرافتبیل »اند. به بیان شکل گرفته هاآناساس 

توان بیان کرد که دیگربودگی و شدگان را به جایگاه غالب برسانند. میدو قصد دارند به حاشیه راندهپسااستعماری برقرار است. هر 
 دو نظریه فمینیسم و پسااستعمارگرایی، هر دهد.می در وضعیت مرکز قرارۀ زن ایرانی را ، صدای خاموش شدشدگی به حاشیه رانده

شده است؛ زیرا اما آشکار ترسیم  ،نسبی ، به نحووجو برای براندازی آنجست ز ونیا د ونکنتائید می برتری سیستم غالب را غلبه و
 .جامعه بوده است های زنانه به جای کانون مردمحورجایگزینی سنت نقد ملی پسااستعماری درصدد براندازی ساختارهای غلبه و

توان موقعیت د که میارائه کردن مارشدندوباره استعوان ای با عنمجموعه «فورد روتر» و «هولست پیرسون» 5099سال  در
 درواقع قابل تعمیم است. این رویکرد ملی درتأقابل پسااستعماری به نحو نقد های فمینیستی دردیدگاه د.کرمشاهده  مشابه آن را
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 به طور خلاصه در د.نسازبرجسته می را است و آن ای برخورداراهمیت فزاینده پسااستعماری از نقد استراتژی اخیر فمینیستی در
گرفت  هایی در نظرشاخص عنوانبه صدای خاموش را شدگی وبه حاشیه رانده توان دیگربودگی،دن قاجاریان میکر مصور ترسیم و

 در کرده و رد برتری سیستم غالب را پسااستعمارگرایی غلبه و فمینیسم وبر آن، علاوه ؛ دهدمی وضعیت مشابهی قرار در را هاآنکه 
 بر آمده اند. هاآنوجوی براندازی جست

 سخن بگوید؟ تواندیمآیا فرودست -2-2
بر نقش  سخن بگوید؟ تواندیمآیا فرودست فمینیست و مارکسیست هندی در مقاله  «گایا تری چاکراوورتی اسپیواک»

. او کندیمتمرکز  شدهفیتضعتحت ستم یا  یهاگروهسخنگو یا وکیل  مثابهبهروشنفکران رادیکال غربی بیش از مورخ فرودست 
از کنش  هاآندهند، تعریف گرای غربی را پیشنهاد میاین متفکران در مبانی نظری، نقد رادیکال سوژه انسان کهیدرحال: »دیگویم

و امپریالیسم و در میان  یپدرسالاردهد در میان سوژه اصلی در مرکز قرار می مثابهبهسیاسی به نحوی کارآمد فقط سوژه غربی را 
 یرسازیتصو. نوسانی که همان زیآمخشونتدر عدمی بکر که در نوسانی ، نه شودیمناپدید  ابژه، چهره زن فرودست یبندصورت

 دوچندانمستعمرات  زنان .(spivak:1985,306)« است که میان سنت و مدرنیته گرفتار مانده است  یسومجهانزن  ینابجا
اجتماع خود و بار دیگر از طریق استعمار  مردسالاراز سوی نظام  بارکیو تحت ستم و سرکوب مضاعفی قرار دارند  اندشده صدایب

که چگونه مراحل تکامل تاریخی فمینیسم در غرب را برحسب  کندیم، بر ما آشکار اروپا محور. اسپیواک درباره تاریخ و تاریخ زنان
را ایدئولوژی فعال امپریالیسم می داند که گستره گفتمانی را فراهم می اسپیواک آن  ؛ وزنان به فردگرایی تعریف کنیم یابیدست
وی درکل کمتر بر فرایند بازبینی و بازخوانی تاریخی استعمار به معنای دقیق کلمه متمرکز است و  (505::509شاهمیری) آورد.

بیشتر دل مشغول نقد اشکال استعمار نو در فضای فرهنگی معاصر است. بنابر این تمرکز او بیشتر بر امپریالیسم جدید است تا شکل 
ادواردسعید  مطابق آنچه ها و روایت پردازی های تاریخی است. نماییبله با بازهدف او مقا (:50همان:) محدود تر استعمار.تاریخی 

اسپیواک نیز در صدد ایجاد روایت جدیدی است از اینکه چگونه جهان سوم  اعلام می دارد که شرق محصول باز نمایی غرب است،
 .شودیمموضوع بازنمایی خلق  عنوانبهبرای غرب و هم برای فرهنگ شرق ، هم مجموعه بازنماییها مثابهبهباز نمایی یا  مثابهبه

 اسپیواک بر امکان بازیابی صداهای بدیل در بطن گفتمان هایی که در ظاهر متن های ساده استعماری اند متمرکز است.
تاریخی آگاهی فرو دستان است. چرا که در نقد اسپیواک به مطالعات فرو دستان این است که این مطالعات در صدد احیای 

در آن  دارد، وارونه شود، اکنون وجود چنانکه ،نهایت به قوم مداری وارونه می انجامد و در فمینیسم نیز اگر دوگانگی مرد/زن،
قابلی زن/مرد تعین اما در تحلیل نهایی سرشت زن همچنان بر اساس مناسبات ت؛ به تقابل پیچیده دیگری خواهد انجامیدصورت 

به موضع  شدهسرکوباز این رو اسپیواک کسانی را که به دلیل نوستالژی فرهنگ گمشده یا  (mohanty.1984:61). شودیم
، بدون توجه به اینکه این واقعیت که کنندیمبومی گرا متوسل می شوند، احتمال بازیابی اصل گمشده ای را به شکل کامل آرمانی 

براساس تصویر ذهنی همان استعمارگر ساخته شده  از سوی استعمارگر، شدهسرکوبخود تصویر این اصل گمشده یا همان دیگری 
« جهان سوم»به نام  که حال به صورت جامعه گمشده دیگری بر این استعمارزده تصویر پردازی غربی در باره جامعه او را بنا .است

. اسپیواک معتقد است: همه این استدلال ها، خواه از سوی استعمارگر و خواه از سوی استعمار کندیمرا باز تولید  شودیمفرا فکنی 
جهان  ، مساله این نیست که زناز نظر اسپیواک .(spivak.1985:132)هنوز هم بر واژگان ساخته استعمارگر استوار است ،شده

هیچ فضایی نیست که در آنجا »سوم نمی تواند به معنای واقعی کلمه سخن بگوید بلکه این است که او فاقد موقعیت بیان است
بی  همچنان که او به گونه ای. همه به جای او سخن می گویند او هیچ موقعیتی ندارد،«. سوژه فرودست جنسی بتواند سخن بگوید

. بنا براین طبق نظر اسپیواک، تاریخ نگار مطالعات فرودستان با مفرو شودیمنویسی ابژه پدرسالاری یا امپریالیسم باز عنوانبهوقفه 
ای خاص و نخبه ممکن است سو ژه ای باشد  ضات پنهان موضوع مورد نقد خودش همدست باقی میماند. به باور او هرچند سو ژه

دارد، باید تاکید کرد که سو ژه فرودست استعمار شده غالبا از « دیگری»استعماری در باره  صوراتکه صدای او نزدیکی بیشتری با ت
 متون استعمار گرایانه حذف شده است.

. این نگرش شودیمزن متولد نمی شود بلکه به زن تبدیل  یکس :( اعلام می دارد5000سیمون دوبووار درکتاب جنس دوم )
وگرنه در ذات خود شرقی کلیشۀ رایج  شودیموجود ندارد، شرقی شرق  یشرق ،کندیمیادآوردغدغه ادواردسعید است که استدلال 

بیل »وپرداخته ذهن غرب وجامعۀ مردسالاریا گفتمان های غالب هستند.  ساخته تصوری که ازشرق وزن وجود دارد، یعنی؛ نیست
دارد موازنه همگنی بین فرضیۀ فمینیستی خود )مطالعات پسا استعمارگرایی ( اینگونه بیان می در کتاب (5001« )اشکرافت

توان بیان نمود دیگربودگی و به قصد دارند به حاشیه رانده شدگان را به جایگاه غالب برسانند. می هردو وپسااستعماری برقراراست.
دهد. در مرکز قرار دادن حاشیه و توجه به سوژه ، در وضعیت مرکز قرار میی، صدای خاموش شده زن فرودست راحاشیه رانده شدگ

ستعماری است ازین رو متفکران پسا استعماری با وام اگرایی بر مطالعات پسانادیده انگاشته شده محصول تاثیرات جنبش پسا ساختار
حاشیه ای را در مرکز مطالعات خود قرار می  حاشیه را مهمتر از متن و مرکز می داند سوژهگیری از نظریات پسا ساختار گرایانه که 
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کند چرا که نقد ملی پسااستعماری درصدد وبرتری سیستم غالب راتائید می غلبه ،هردو نظریه فمینیسم و پسااستعمارگرایی .دهند
 اند.جای کانون مردمحور جامعه بوده های زنانه بهبراندازی ساختارهای غلبه وجایگزینی سنت

 شرقی و صورت بندی فرودستان مونث-2-3
سنتی  یهابرداشتاز ابهام معنایی بود در  یحاکزن در برداشت، بسیار مورد مناقشه و  مفهوم ،نخستین سدۀ بیستم یهاسالدر 

این مهم برگرفته از مفهوم  برآوردکه  کندیم، مفهوم زن مفعول تلقی شده و مادون مرد خود را تعریف ردیگیم که از زنانگی ریشه
در این دامنه  کاربرد کلمه زن ازآنو پساستعمار گرایی  پسا بود. اشیاسیسسنتی زن برای تحکیم فرادست و جزء لاینفک وجود 

در احاطۀ ابهام سیاسی مضاعفی قرار  خود ،. این ابهامکندیم ، این ابهام معنایی راموًکدموًنث جنس پرابهام است. نظری بسیار
. زنان کندیمو این مه آلودگی ومبهم بودن چندگانه انتخاب یک مقصود از جایگاه زن شرقی را در بحثی نظری سخت  ردیگیم

به ذهن متبادرمی  سیاسی در پیوند با سیاست ملی گرایانه قرار نداشتند. ابهام معنای زن جوهر مفهومی متعارضی رادریک فضای 
، به زنان مشروعیتی شودیمدرجو مدرن جهانی دیده  چه در مدرنیته به ظهور رسیده بود و در گفتار اندیشه سیاسی ومذهبی آن کند.

پسا  سمینیفموپیروزی گفتار آنان منجر می شد.  بعد به پیروزی مشارکت آنان در سپهر عمومیمی بخشید که در دهه های 
همچون وابستگی فعالانه و  دهدیمموارد و در ارتباط به طبقه فرودست توجه ویژه ای نشان  پاره ای استعماری به صورت بندی

منفعلانه به صورت بندی حاکم و همینطور صورت بندی فرودستان برای تاکید بر حقوق روانی و فردی و اجتماعی آنان. ازسویی 
دلالتگر یک جامعه  زنان ممکن است در جامعه به اعتبار تعدادشان در اکثریت باشند اما چنانچه ساختارهای قدرت حاکم و نظامهای

، در به لحاظ اجتماعی در جایگاه فرودست قرار گیرند هاآنرا به حاشیه رانده باشد، به نحوی که  هاآنیا فرهنگ علائق و منافع و 
 اند. قرارگرفتهگان و زنان فرودست در جایگاه خود بیش از همه در سایه  شدهراندهحکم اقلیت به شمار می آیند و ازین سوبه حاشیه 

موضوعات منفعل  عنوانبهنبوده وتنها  فعال ،پرسشی آشکارامطرح است که چرا زن شرق به شکل سوژه های مشارکت جو
وشیءواره سوژۀ استعمار مطرح اند؟ مطالعات پسا استعماری مدعی است کل قلمروعلوم انسانی وتاریخ به تباهی کشیده شده است 

، نیاز خودرا انکار وبهره برداری ازخود وسلطه ای که براو سایه افکنده است را وس در تاریخی سیاست زدهمحب وطبیعی است زن
، زبانی جنسیت محور بوده وزن ستیزی طرحی کلی از سرشت جنسیت یافته ، این بار معنایی در سوژه استعماریپنهان نماید. زبان

در کنار  تر دیده می شد. زنان پررنگ ،که با حضور زنان طلبانه ای راشکل می داد، مردانگی انحصار زندگی عمومی است. درسنت
را درفرآیند نوزایی اش به سرشتی مردانه تبدیل می شد. سیاست باز نمایی و  از دارایی مستعمره بوده اند و زن شرقی یجزئ ،ثروت

و مستعمره ( سیاست جنسی 50:1رز آ مریکایی )نویسنده و مبا «کیت میلت ». میدهد از اساس تغییر زنان راقوم محورانه، هویت 
این مستعمره سازی از طریق درونی سازی ارزشهای مردانه در زنان  دیگویمدر مرد سالاری معاصر را خاطر نشان کرده و  سازی
بدین سان  ؛ وشودیمو سیاست جنسی مبتنی بر زن ستیزی هم به طور نهادی و هم فردی منجر به سرکوب زنان  کندیمعمل 

 .منفعل باقی می مانند مسخ شده ایشکل ابژه در ،مونث فرودست در مجتمعی سراسرمردانه

 دیگری سازی و برداشتهای موجود-2-4
 شدهرانده اگرچه درست است که پیوند نظریه فمینیسم وپسا استعماری امکان شنیده شدن صدا و حضور سوژه های به حاشیه 

تقابلی که گفتمان غرب در باره شرق می سازد الگویی را به ذهن متبادر می سازد که همان دو گانگی مرد و زن اما  کندیمرا فراهم 
که در جستجوی نفوذ و تحمیل اراده و استعمارخود بر کشوری دیگر  یسمیالیامپر .گرددیمد با امپریالیسم تعریف است که در پیون

 .کندیمرا بر عهده بگیرد ترسیم  ای که نمی تواند نقش خود« دیگری ». فانون با الهام از این سخن استعمارزده را در جایگاه است
را « دیگری »و از زمانی که سیمون دوبووار مفهوم اشتراک دارند؛  هایی رابهنیز در هردو گفتمان، اززبان موروثی خود، آیتم زن ومرد

پسا استعماری ایفا کرده است و این حضور  سمینیفمبرای بیان عدم توازن قدرت میان مرد و زن به کار برد نقش مهمی در نقد 
 در عصری دیگر است. هاآنصرف از زنان، بسیار پررنگ تر ازحضور 

وتبعیض  ستم ،درست است که نظام استعماری به نسبت در برخورد با زنان بسیار متفاوت از مردان عمل کرده و در حق زنان»
اند و هم در حکم سو ژه تبعیض های استعماری هم سوژه تبعیض عمومی بودهژهمضاعف را روا داشته است و زنان در مقام سو

حرکتهای پسا استقلال در ملی  یحت بنابر این جای آن دارد که این مساله در تمامی تحلیل های ستم استعماری لحاظ شود. خاص،
اری به شدت متاثر از سو تارهای سنتی و پیشا استعمسو گیری جنسی رها نیستند. تا حدی که ساخ گرایی ضد استعماری از اینگونه

-Ashcroft,2007,93) «کنندزنمایی میانسانهای انزوا گزین و مطیع با مثابهبهمردانه هستند و زنان بومی را به غلط های گیری

یا زن «جهان سوم »دارد که چگونه برچسبی مانند  بیان می اسپیواک به حاشیه می رود.« دیگری» مثابهبهدر این گفتمان زن  .(4
مغفول ماندن جنبشی آزادی خواهانه رادر  و دهدیممهارشدنی نشان  «دیگری»، تمایل مردم جهان اول را به یک «یسومجهان»

در نهایت اذعان می دارد جهان روشنفکرانه غرب برای ارضای خود به سو گیری  ؛ وبه تصویر می کشد حیات زیستی اشان را
 نیاز دارد.« دیگری»جنسیتی وبه یک 
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 ()زن جهان سوم« دیگری کوچک»همزمان با تولید «دیگری بزرگ »فرایندی دیالکتیکی است. استعمار یا  دیگری سازی
. استعمارگر نیز چون انسانهای دیگر دارای هویت مستقل و متکی به خود نیست او هویتش را از شودیمسو ژه بر ساخته  مثابهبه

؟ تا کجا کیستم من :کندیم. از دیگر سو مستعمره در این تغییر و تشتت از خود پرسش دهدیمطریق تعامل با استعمارزده شکل 
؟ در مقابل دیگری باید خودی جعل سانیدن من به دیگری تا کجا امتداد می یابد؟ ماهیت نبرد برای ردیگری است و از کجا من
درست است ساخته شدن این خود  از طریق کاربردهای متمایز کننده فرهنگی به دست آورد. را می شد شود که این خود بودن را

و گفتمان فمنیستی از این امر پرده بر می دارد که از موقعیت ابژه وار که منتظر کشف  دهدیممقابله با استعماررا  جعلی به او توان
 گرددیموبه نحوی درونی  نگاه دیگری است را به موقعیت سو ژه می رساندو حضور دیگری در غیاب دیگری است که معنا می یابد

تعدد فردیت است که خواهان یکی شدن خود با  زات خود قسمی از اینبطن این مبار احتیاجی ندارد و هر دیگری در که به برون
 دیگری به بهای بقا است. بقایی که فریادهای خاموش جنبشی برابر طلبانه را به صدایی کر کننده بدل می سازد.

 وجنبش زنان در آینه تاریخ استعمار -2-5

همواره مورد توجه ابر قدرتها بوده است تا بتواند با دستیابی و تسلط به  ،انه با موقعیت ژئو پولتیکی مناسبمنطقه ایران وخاور می
این منطقه فعالیتهای ایران را در برابر خود خنثی کرده و از طرفی ابر قدرت بودن خودرا به نمایش بگذارد. ایران در طول دوره 

، بریتانیا و رو سیه تزاری قرار داشت. رگ خارجیتوسعه استعمار در قرن نوزدهم مستعمره شد ودر حوزه نفوذ و نظارت دو قدرت بز
، پرتغالی ها نیزدر . در طول دوره استعمار ارو پاییبه دنبال تسلط بر ایران و خلیج فارس بودند روسیه در پی تجاوز ایران و بریتانیا

تانیا نیز در جستجوی روابط خلیج فارس ظاهر شدند و جزیره هرمز، بخش مهمی از سرزمین اصلی ایران را تصرف کردند و بری
ایران تا سطح نیمه مستعمره تنزل یافته بود و برای واگذاری امتیاز تا حدزیادی تحت فشار کارگزاران خارجی  تجاری در منطقه بود.

امتیاز،  ( خارجی ها برای دریافت5059-5010قرار داشت و قادر به حمایت از بازارهای خود در برابر رقبای خارجی نبود. بین سالهای)
جدید ناسیونالیست برای  در ازای برتری و توفق سیاسی خود باهم رقابت شدیدی داشتند بریتانیا و روسیه با مشاهده رشد نیروهای

روس و انگلیس مشهور شد. در این توافق نامه به ظاهر استقلال ایران  :501، دست به توافقی زدند که به قرار دادحفظ منابع خود
( 510::500جی واردنه )د اما فی الواقع دست آویزی بود برای تقسیم دو کشور به منطقه نفوذ روسیه و بریتانیا. تضمین شده بو

که پنجه استعماری خود را بر گلوی ایران می فشردند، دول دیگر منجمله آمریکا و فرانسه در  بر این دو استعمارگر پیر تاریخ علاوه
نمایندگان و سیاحان  نیا ه برای تثبیت جای پا در مستعمره، مسیونرهای مذهبی را به ایران بازگرداندند.زمان سلطنت ناصر الدین شا

آنان توان مقابله از آنان را باز پس  اروپایی در پی آموختن چندین زبان موفق به تسلط در مستعمره شدند تا با تمرکز بر فرهنگ
 گیرند.

پس از تجاوز روسها به شمال ایران اهمیت ویژه ای دارد چرا که آنان تظاهرات  50:1تا  5055شرکت زنان در تظاهرات سال 
الواقع اختلاف قدرت جسمانی میان  یف .را مستقلا برنامه ریزی کرده و شور و حرارتی انقلابی را در این دوره از بحران ثبت نمودند

( با این 5011:0.ناهید) از تولید پیدا شده بود در حال اضمحلال بود. زن و مرد که در طی سالیان دراز در اثر کوتاه شدن دست زن
، به جنبش مشروطیت پیوست که با افزایش آگاهی و ، ایران عصر استعمارمقدمه همچون بسیاری از بخش های آسیا و دنیای عرب

را همچو  ای که زن ایرانی نگره ،ایل قرن بیستمو شاعران او سندگانینو ،زنان»نگرش ناسیونالیستی فرو دستان همراه بود. 
، تعددزوجات و ، مار یا اژدها به تصویر می کشیدند، در این دوران مردود شمردند و با توجه به مضامین برابری و آزادیبازیگران زیبا

 ( جنبش555جی واردنه:«)پیوستند  به اعتراضات خیابانی و در نا آرامی های مشروطه خواهی حجاب را مورد انتقاد قرار دادند
از نخستین جنبشهای توسعه گرای سیاسی و اجتماعی شرقی در نخشتین سالهای قرن بیستم بود  5:91مشروطه ایران در سال 

محدود کردن شیوه سنتی حکومت، نفی استبداد سیاسی و حکومت قانون بود. همان شیوه ای که در آن شاه در  هدف این جنبش
بدون هیچ محدودیت و ممنوعیتی بررعایایش فرمانروایی می کرد. این جنبش مقدمه ای شد بر شیوه حکومت مشروطه که در زمین 

جانشینان خداوند بر زمین حاکمیت می یافتند و نمایندگان انان قوانین و بودجه ها و قراردادهای خارجی ووزرای  عنوانبه ان مردم
 (50:1ا رد می کردند)ابراهامیان،دولت را تصویب وتائید ی

تاثیر  اعتراض علیه ستم مضاعف جنسی شانضد استعماری جهان و فریاد آزادی خواهانه اشان و  یهاجنبششرکت زنان در 
یی اه زنی نبود که خواب مشرو طه و رهگفته دیپلمات فرانسوی در عصر مشروط زیادی بر زنان ایرانی باقی گذارد تا جایی که به

با سواد کردن  زنان آگاه و مبارز برای و. روزنامه ها در بیداری زنان نقش مو ثری داشتند ن از نظام سرکوب استعماررا نبیندزنا
( مبارزات زنان این زمان و بهره گیری از فرهنگ ضد سلطه دیگر کشورهای غربی با :ناهید:) همجنسان خود به تکاپو افتادند.

مثال توراج السلطنه با توجه به وضعیت نکبت بار زنان در آن زمان می نویسد: زنان  عنوانبه »بی نیز همراه بودوجهی سلبی و ایجا
یا در روزنامه ها  کنندیم. این جماعت یا از دور تماشا کنندیمنا امیدانه در پستو زندگی  و در کنار وحوش اندشدهایران از انسان جدا 

: وقتی شما غرق در سعادت مبارزات شما را می خوانند که چه آسان در پی حق رای هستید ای کاش به زنان مغرب زمین می گفتم
و شرافت از حقوق خود دفاع می کنید و فاتحانه به مقصود خود می رسید نظری هم به گوشه ایران افکنید و مخلوقاتی را ببینید که 
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آنان در نهایت »( زنان بایستی زنجیر سنن و قوانین استعماری و فئو دالی را می گسستند. :51:آدمیت«) زنجیر اسارت اند.چگونه در 
برای نخستین بار در تاریخ دست به اسلحه بردند و علیه ستم پیشگان داخلی و استعمار گرایان خارجی به موازات نا برابری به جنگ 

مردم و ژرفای کینه فقرای به سطوح آمده را از سرمایه  عمق انقلاب ( چنین رخدادهایی90بهزاد: طاهرزاده«) مسلحانه دست زدند
طی نامه ای به روزنامه ندای وطن از « اتحادیه زیر زمینی نسوان . » دهدیمداران و استعمارگران و فئودالها به خوبی نشان 

 مه دهند و اگر از عهده آن بر نمی آیند کار مملکت را به دست زنان بسپارند.نمایندگان ملت خواست به این بی سر و سامانی خات
 (1:،ندای وطن)

هرچند پس از جنگ دوم جهانی مساله رهایی جنبش زنان به رکود انجامید وهیچ حکومتی در پی طرح مساله فرودستی زنان 
ید و تداوم مضاعف بخشیده تاکاختار استعماری بر فرودستی اشان به علت محبوس ماندن در تنگناهای س نبود و با تمام مقاومتها

، چرا که عوامل مهمی در تغییرات نادیده گرفته شد شورهای مستعمره. عملا نهضت رهایی زنان در تاریخ ایران و سایرکمی شد
اجتماعی و سیاسی آن دوران و  یهاجنبشداشته و گستره مشارکت زنان در  اجتماعی اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم وجود

تجربه های فمنیستی زنان ایران  نی( اول051جی واردنه: ) شناخته می شد. گاه دیگریپیدایش تشکیلات خود جوش زنان تنها زیر ن
وقت  ه حاکمانا مطلوب و سرکوب گرایانکوتاه مدت بود و اقدامات آزادی خواهانه جنبش فرودستان ایران در کنار سیاست های ن

که  چرا ،. زنانی که در مبارزات آزادی خواهانه فعالیت داشتند چندان مورد توجه قرار نگرفتندجه دراز مدتی را به همراه نیاوردنتی
شرقی شرق »توصیف زن فرودست با تجزیه و تحلیل داده ها در مقوله ای که شرق شناسی خوانده شد قرار می گرفت)همان(

 از درون منشور نگرشهای خاص.« دیگری»نشان دادن یعنی « شودمی
 

 حجاب یگ هیدوسو- رهیخ نگاه

های معدودی معانی و  پوشش ،هیچ چیز بیش از حجاب مظهر تفاوت میان دنیای اسلام با دنیای غرب نیست. در طول تاریخ
باز نمایی کلیشه  درواقعغرض مطالعه کند که مفاهیمی سیاسی به خود گرفته اند هیچ کس نمی تواند حجاب را بی طرفانه و بی 

 بدان می پرداخت.«شرق شناسی »که ادوارد سعید در  یزیچ ؛ای اروپاییان و بورژوازی از شرق دوران استعمار است
را از شکل در اوایل قرن بیستم مسئله حجاب توجه استعمار گرایانی را به خود معطوف کرد که سعی داشتند جوامع اسلامی 

نوعی استعمارگر در این  به مذهبی آن خارج سازند و جنگ علیه حجاب را با دست نشاندگان خود با کشف حجاب اجباری آغاز کنند.
عریان، از زنان می خواهد به  غرب تاریخی درونی شده نجات دهد. تصور است که که زن شرقی را باید غرب روشنفکر از وضعیت

خودرا کنار بگذارد خواه مایل به این کار باشند یا نباشند. مداخله دولت استعمارگر بر ضد چنین رسوم اجتماعی  نشانه تمدن پوشش
، ، بدین معنا معرفی می گردید که که هرجا دولت استعمار گر به نفع ظاهری زنان مداخله میکندکه زنان را تحت فشار قرار می داد

ی مواقع این اقدامات همزمان همچون اشکال کنترل استعمارگری عمل می کرد. اغلب صاحبان برخ در دلیلی انسان دوستانه دارد.
جوامعی که سنتهای انان در برابر  قدرت استعمارگر با این مداخلات موافق بودند زیرا از دید آنان شیوه ای بود برای تغییر ارزشهای

ببیند بی  تواندیمزن محجبه که » :دیگویم (ن در کتاب خود )دوزخیان زمینفانو فرانتس حکومت استعمار گران مقاومت می ورزید.
 (5005:510فانون به نقل از یانگ «)آنکه دیده شود، استعمار گران رابا شکست مواجه می سازد.

پسا استعماری در گستره ای وسیع در  سمینیفمباید اذعان داشت، مبارزات آزاد اندیشانه جنبش متقدم زنان ایران سبب گشت 
از طرف  کشورهای مسلمان مساله حجاب را به سرکوب زنان پیوند زده و سعی نماید کشف حجاب را در بسته مدر نیته اعمال شده

این گونه تصور  است ممکن .استعمار گران که با عنوان متمدن سازی سعی در تزریق آن به جوامع استعمارشده را داشت جای دهند

ایدئولوژی که پشتیبان زنان از قیود کهن بود اجازه  »شود خیلی از اصلاحات پسا استعماری بر توده زنان تاثیری نداشت با این حال 
 بیان دیگر هر به ؛رهایی را به زنان داد تا به شکلی نوین مورد استثمار قرار بگیرند استثماری که خود مورد تایید بورژوازی بود

بورژوازی (»050جی واردنه:) «به دلیل ایدئولو ژی دیر پای سرمایه داری بود. فرمانی که تمایل به رهایی زنان از قیود کهن داشت

نمی توانست چرخ تاریخ را به عقب باز گرداند و در پی تزویر و ریا زنان را در نظام سلطه ساکن نگاه می داشت. ایدئولوژی استعمار، 
برخی از ایدئولوگهای نظام سرمایه داری آمریکا در  در ،فرمول . اینرا در مورد زن و مرد جعل نمود« ر اما متفاوتبراب»شعار جدید 

العمل این جوامع در  ( عکس1ناهید.: «)باب سیاهان نیز وجودداشت تا تبعیض استعمارگر و استعمار شده را محیلانه توجیه کنند 
 -دیرینه فرهنگی ا تاکید روی فرهنگ آنان که نوعی سرکوب است همراه شد و پاسخ به این مطالباتبرابر اعمال فرهنگ بیگانه ب

و دوران مشروطه با استمرار دادن به موقعیت فرو دستی آنان بود  اجتماعی در اوایل قرن بیستم مضرات ملغی کردن یبرا ،مذهبی
 که انجام می پذیرفت.

سوی زنان ایرانی در برابر حجاب صورت گرفته است در ابتدا مبتنی بود بر ساختار سنتی مردسالارانه در حرکت عامی که از »
ایران. در این ساختار حفظ حجاب زن پیوند وثیقی داشت با ماندن زن در خانه و دیده نشدن و در نتیجه، دور ماندن از زیست 

ی و فرهنگی و اجتماعی و سیاسی جامعه مشارکت داشته باشند و در اما خواست زنان این است که در مسایل حقوق؛ اجتماعی
یک مسئله نگاه کردند. البته این نگاه بومی زنان به حجاب و دوری از  عنوانبهواکنش به این دیدگاه مردسالارانه، زنان حجاب را 
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ی ه همه چیز، از جمله بدن زن برایش به مثابهداری به برداشتن حجاب، براین اساس کی سرمایهزیست اجتماعی با نگاه جامعه
های زنان و مقاومت نیروهایی با ذهن مردسالاری سنتی در انقلاب برداری کرد، تفاوت دارد. برآیند تلاشکالاست و باید از آن بهره

اجتماعی، سیاسی ایران خود را نمایان ساخت و به صورت روسری تحقق یافت. بدین سان زنها توانستند در فضاهای فرهنگی، 
آفرینی کنند. از نظر بسیاری از زنان ایرانی همچنان مشکلات حققوقی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی جلودار حضور موثر و نقش

کنند با اندازی که ترسیم میی ایرانی است و در بسیاری موارد چشمها مختلف حیات جمعی جامعهمشارکت آزاد زنان در عرصه

 «5فشردوشانی دارد، اما به رغم موانع ساختاری، همچنان جنبش زنان زنده است و بر رهایی پامیالگوهای غربی همپ

 

 گیری نتیجه
بدون حضور زنان وجود ندارد و بسیاری از عناصر  یسومجهانکه سیاست  گرددیمدیدگاه پسا استعمار گرایی با این فرض آغاز 

، جنسیت یکی از شرایط قدرت بخش آن را و در چارچوب این سیاست کنندو اجزای سیاست پسا استعمارگری را زنان تعیین می
برابر طلبانه زنان ایران را توانست اشکال جدیدی از آزادی و جنبش گری به شیوه ای متناقض میژی استعمارئولو. ایددهدیمتشکیل 

به آنان ارائه کند. این جنبش نوپا و تازه نفس، در ارتباط بین سیاست استعماری و ملی گرایی ضد استعماری در وضعیت دو گانه ای 
مایه مفاهیم اجتماعی پیش از سر قرار گرفت و در مبارزات با میراث استعمارگری بارها به وارد کردن ایده های غربی متهم شد.

، از انواع مختلف . اصلاحات پایه ای که در برگیرنده رهایی زنان فرودستداری نقش زنان را به انحای مختلف شکل دادند
، اعطای حق تحرک و بیرون آوردنشان از انزوا و گوشه نشینی و مشارکت در امور محدودیت های اجتماعی پیش سرمایه داری

، حجاب یا گوشه نشینی همانطور که گفته شد از دیگر سو ها و اید ئولوژی ها انطباق داشت.سیاسی اشان بود، بااین استرا تژی 
شدن زنان از انقیاد مردان در نوع قانونی را که تمایل به رهاسالارانه هر فرمان یا داد که نظام پدرزنان در خانه در صورتی رخ می

 موثر باقی نمی گذاشت.چندان  سنتی داشت به خاطر ایدئولوژی سرمایه داری
اندکی آموزش و  هاآنرشد سرمایه داری توانست برخی از قیود فرودستی زنان را در همه طبقات اجتماعی سست کند و به »

را همچنان در نظامی پدر سالارانه و در مختصات  هاآنتحرک داده و آنان را به کنش در محیط اجتماعی وا دارد با این حال 
؛ مفهوم زن نوین که نظریه پردازان بسیاری از این کشورها ابراز کردند شاهدی بر این تعمار و استیلا مسخ شده با قی نهاداس

مدعاست. نظام سلطه وابستگی زنان به آنان را تشدید کرده است. این محدودیت موجب بر انگیختگی معدودی از زنان به تردید در 
شد. اگر سرمایه داری دیگر زنان فرودست جهان سوم را وارد محیط اجتماعی ولو اندک کرد،  باب نقش استعمار و سرمایه داری

، خود در مقام پسا استعماری سمینیفم (050ناسیونالیسم زنان ایران را به مشارکت در زندگی سیاسی جامعه خود سوق داد)جی واردنه:
است تا سیاستی حزبی. این حالت بیشتر با کاهش علاقه امروزی به احزاب سیاسی و دارنده جنبشهای مردمی عملگرایی بیشتر در بر

که از مداخله در فضای سنتی سیاست پرهیز  تا به سیاستی پسا استعمار گرایانه کندیم، در سطح ملی ارتباط پیدا سازمانهای حزبی
اگرچه نقشی تعیین کننده در بیرون کشیدن  و نیز از این امر پیروی نموده مبارزات زنان در تاریخ ایران (5005:501. )یانگ کندیم

زنان از محیط خانوادگی سنتی به محیط عمومی و سیاسی داشت اما زنان عملا به مکان مالوف خود در نظام پسا استعماری رانده 
داشت. به بیانی دیگر، تاریخی مقرر می« ی بزرگدیگر»کرد که در چارچوبی حرکت می و فرودستان در این عصرجنبش زنان  .شدند

 .که به این ترتیب آشکار می شد تاریخی بود که تنها توسط تنها بازی گردانان آن ترسیم شده بود
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